
گفتوگویتلفنیبابنفرحان
وزرای خارجــه جمهوری اســامی ایران و عربســتان 
ســعودی روز جمعه به صورت تلفنــی گفت وگو کردند. 
در گفت وگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان و فیصل 
بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، طرفین 
در خصوص آخرین روند توسعه روابط دوجانبه و برخی 
تحولات منطقــه ای و بین المللی به ویــژه تحولات غزه 
و رفــح گفت وگــو و تبادل نظر شــد. امیرعبداللهیان به 
تداوم جنایات رژیم اســرائیل علیه مردم فلســطین در 
نوار غزه و کرانه باختری، به تهدیــدات و اقدامات رژیم 
صهیونیستی علیه منطقه رفح که بیش از یک میلیون 
۳۰۰ هزار آواره فلســطینی را در خود جای داده است، 
اشــاره کرد و با تبیین وضعیت بغرنج انسانی در شمال 
غزه، ضــرورت مقابله با ایــن تهدیــدات و نگرانی ها را 
مورد تأکید قــرار داد. امیرعبداللهیان افــزود: آنچه در 
غزه و کرانه غربی شــاهدیم، با همراهــی کامل آمریکا 
و در موضــوع رفح و با چراغ ســبز کاخ ســفید در حال 
انجام است. امیرعبداللهیان گفت: ما جنگ را راه حل 
نمی دانیم اما در صورت عدم حل فوری سیاســی، آثار 
منفی تداوم نسل کشی رژیم اسرائیل بر امنیت و ثبات 

منطقه اجتناب ناپذیر است.

اهمیتشرکتدرانتخابات
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان این که »انتخابات 
نهادینه کردن مردم ســالاری اســامی اســت«، گفت: 
مــردم با حضور در انتخابات این پیام را به دنیا می دهند 
که ما پای استقال مان ایستاده و بهای این استقال را 
می دهیم و با همه وجود آماده ایم که در سایه استقال، 
پیشــرفت ایران اســامی را تضمین کنیم. علی باقری 
اظهار کرد: انتخابات جلوه ای از مردم سالاری اسامی 
اســت و به این موضوع تحقق و عینیت می بخشد که ما 
مردم ایران بعد از ۴۵ ســال پای استقال خود ایستاده  
و بر این باوریم که پیشــرفت در ســایه استقال، با اراده 
ملی و عزم جمعی، شدنی است و می توانیم آن را محقق 
کنیــم. وی اضافه کــرد: انتخابات یکــی از عرصه های 
تثبیت و تحکیم این گزاره راهبردی نظام و نهادینه کردن 
مردم سالاری اســامی اســت. قاعدتاً مردم هم در این 
چارچوب و با همه توان در انتخابات مشــارکت خواهند 
کرد تا بتوانند پایه های تحکیم سازندگی و پیشرفت ایران 

اسامی را بنیان گذارند.

در بخارا، ضمن 
آن که مردم نماز به 

فارسی گزاردند، 
علمای آن دیار نیز 

در پاسخ پرسش 
یکی از امرای 

سامانی که مبنی 
بر این که آیا ترجمه 
قرآن به فارسی روا 

است یا خیر، به 
طرفداری از این 
زبان چند دلیل 
آوردند که در 

یکی از آن دلایل 
به صراحت، زبان 
فارسی زبان انبیا 

و پیامبران پیش از 
اسلام خوانده شده 
و مقدس انگاشته 
شده است. شما 
متن آن استفتاء 
و جواب علمای 

ماوراءالنهر را در 
مقدمه ترجمه 

فارسی تفسیر طبری 
می توانید بیابید

دیداراحمدیانوپاتروشف
علی اکبر احمدیان و نیکای پاتروشف، دبیران شورای 
امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه ششمین نشست 
دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره 
برگزار  قرقیزستان  پایتخت  بیشکک  در  که  افغانستان 
طیف  دیدار  این  در  کردند.  گفت وگو  و  دیدار   می شود، 
در  کشور  دو  عاقه  مورد  موضوعات  از  گسترده ای 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از جمله توجه ویژه 
به مبارزه با تروریسم، مسائل امنیت اطاعات، مشکات 
ایران در شرایط فشار  و  اقتصادی روسیه  امنیت  تامین 
تحریم های کشورهای غربی و همچنین مقابله با تاش ها 
برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل مورد بحث 
انجام شده  در جریان ماقات  قرار گرفت.  نظر  تبادل  و 
میان احمدیان و پاتروشف، توسعه یک توافقنامه جامع 
بلندمدت جدید دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت و تاکید 
شد که انعقاد این سند بنیادی، انگیزه ای قدرتمند برای 
در  سودمند  دوجانبه  همکاری های  بیشتر  گسترش 
همه زمینه ها ایجاد خواهد کرد. در جریان این گفت وگو 
نیز  و  منطقه ای  و  جهانی  روندهای  درباره  همچنین 
تماس های دوجانبه و چندجانبه آتی بین شوراهای امنیت 

ملی روسیه و ایران در سال ۲۰۲۴ بحث و تبادل نظر شد.
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تثبیتحنفیتدرماوراءالنهر �
اگر ابوحفص کبیر و ابومنصور ماتریدی را بنیان گذار مکتب فقهی 
حنفیت و کامی ماتریدی در ماوراءالنهر بخوانیم، سلسله سامانیان 
را می تــوان اشــاعه دهنده و تثبیت کننــده ی حنفیت در سراســر 
ماوراءالنهر خواند. مورخان یکی از علل گسترش فقه و کام احناف 
در ماوراءالنهر را حمایت شاهان سامانی از این مکتب می دانند. این 
حمایت به  خاطر آن میسر شد که ابوعبدالله بن ابوحفص کبیر، فقیه 
معروف بخارا، در تثبیت حکومت سامانیان در بخارا همکاری کرده 
بود. در شرح این واقعه آورده اند که حسین بن طاهر که از افراد شهیر 
دودمــان طاهریان بــود، از خوارزم به بخارا رفــت )۲۶۱ق( و پس از 
پنج روز جنگ، شــهر را تصرف کرد. افــرادی که با وی بودند، به هر 
حرکت ناهنجاری دست زدند؛ چنانکه بخش گسترده ای از شهر در 
آتش ســوخت. باری، خواستاران نظم و آرامش نزد ابوعبدالله فرزند 
ابوحفص کبیــر، فقیه معروف بخــارا، رفتند و از وی خواســتند تا از 
نصر بن احمد یاری بخواهند. نصر درخواست ابوعبدالله بن ابوحفص 
کبیــر را پذیرفــت و بــرادر خود اســماعیل را به یاری آنان فرســتاد. 
اسماعیل به کرمینه رفت و ابوعبدالله به پیشواز وی آمد و این رویداد 
خاطرش را درباره آینده، آرام و امیدوار کرد و دانســت که اهل شــهر 
کارهای ابوعبدالله را نمی توانند باطل کنند. پس از این در نخستین 
نمازجمعه ۲۶۱ هجری در بخارا به نام نصربن احمد به جای یعقوب 
لیث خطبه خوانده شد و چند روز بعد از این، اسماعیل به بخارا رفت 

و فرمانروای مطلق آن جا شد.
حمایتی را که علمای حنفی از ســلطنت سامانیان انجام دادند، 

باعث حمایت متقابل آنها از گسترش فقه و کام حنفی شد:
گویند اسماعیل پسر احمد ســامانی، )۲۷۹ -  ۲۹۵ ق / ۸۹۲ -  
۹۰۷ م(، عالمان سمرقند و بخارا و شــهرهای دیگر فرارود را گردآورد 
و آن ها را فرمان داد تا عقیده جزمی اهل تســنن را دربرابر گســترش 
الحاد بپراکنند. آنان از ابوالقاسم حکیم سمرقندی، )۳۴۲ -  ۹۵۳م(، 
دانشمندی حنفی که گرایش های صوفیانه داشت و چندی بعد قاضی 
سمرقند شد، خواستند تا رساله ای درباره این مذهب راستین بنویسد 
و چون رســاله پایان یافت، عالمان و امیر ســامانی آن را تأیید کردند. 
این اعتقادنامه معروف که به »السوادالاعظم« شهرت یافت در روزگار 
ســامانیان به گونه کتابی درآمد که با پرســش و پاســخ، مطلب هایی 
را آمــوزش می دهد و بعدها در روزگار ســامانیان به زبان فارســی نیز 

برگردانده شد.
چیز دیگری که به بخارا مزیت می بخشید، رواج طریقه های تصوف 
در آن بــود که می توان از چهار طریقه نقشــبندیه، قادریه، کبراویه و 
یساویه نام برد. وقتی شما همچون توریست به شهر بخارا بروید، حتماً 
راهنما به شما از هفت پیر بخارا صحبت می کند و شما را به مرقد محمد 
بهاءالدین نقشبند بخاری می برد. وی از بزرگان و بنیان گذاران طریقت 

نقشبندیه است. 
گفته می شــود که بخارا در ســده های میانه ۳۶۰ مسجد و ۱۱۳ 
مدرســه دینی داشته است که طلبه  های بســیاری از سراسر آسیای 
مرکزی و ایران در آنهــا درس دینی می آموخته اند. ضرب المثلی نیز 
از آن ســده ها به یادگار مانده اســت که می گوید: »خورشید بر بخارا 

نمی تابد، بخارا است که بر خورشید می تابد« )احمدرشید،۱۳۸۷(.
درباره مــدارس بخــارا می گویند که وقتی خواجــه نظام الملک 
می خواست مدرسه معروف نظامیه بغداد را تأسیس کند، بنا بر برخی 
روایات آن را به تقلید از مدارس بخارا تأسیس کرد، هرچند برخی ها به 

تقلید از مدارس بلخ گفته اند.
گفته می شــود بخــارا حتــی پــس از آنکــه در ســال ۱۸۶۸ به 
تحت الحمایگی روســیه درآمد، هنوز ۱۰۰ باب مدرسه دینی داشت 
که تقریبــاَ ۱۰۰۰۰ دانش جو در آن مصروف تحصیل بودند. علمای 

افغانستان نیز تا آن زمان بیشتر در بخارا تحصیل می کردند.

تبدیلماوراءالنهربهمرجعحنفیگری �
اگر تثبیت حنفیت در ماوراءالنهر را کار ســامانیان بدانیم، تبدیل 

ماوراءالنهر به مرجع حنفی گری اما کار قراخانیان و سلجوقیان است.
یکــی از تحولات مهمی کــه در عصر قراخانیــان اتفاق می افتد، 
»بالاگرفتن قدرت و نفوذ علماء و کاسته شدن از جایگاه دبیران و ادبا 
است.« علت این که علما در این عصر قدرت واقعی شهرها را به دست 
می آورند این است که ترکان هنوز شیوه زند گی بیابان گردی داشتند و 
ترجیح می دادند که در بیابان ها اردو بزنند به جای این که در شــهرها 
دربار ایجاد کنند.  این شیوه ی زندگی قراخانیان باعث گردیده بود که 
خلأ قدرتی را که پس از فروپاشــی سامانیان در شهرها به وجود آمده 
بــود، روحانیان پرکنند.  با افزایش قــدرت و نفوذ علما و روحانیان در 
عصر قراخانیان، تعداد مساجد، مدارس دینی و بناهای مذهبی نیز 
در ماوراءالنهر افزایش می یابد. در این دوره حتی در قراء و قصبات نیز 

مساجد جامع ایجاد می گردد.
»نرشخی« از قرائی یاد کرده که دارای مسجد جامع بوده اند. 

نتیجه نفوذ علما و تاسیس انبوه مدارس دینی و بناهای مذهبی 
این می شود که بخارا در دوره قراخانیان به مرکز تعلیم مذهب حنفی 
شــهرت پیدا کند و طاب علم از سراسر آسیای میانه و خراسان برای 

آموزش علوم متداوله زمان به مدارس آن شهر بروند.
پس از قراخانیان، دودمان دیگری که تاش کردند بخارا را به حیث 
مرکز اصلی فقاهت و کام حنفی در سراسر جهان اسام معرفی کنند، 

سلجوقیان بودند.
درباره ســلجوقیان چیزی که مســلم است این اســت که این ها 
تعصب شــدیدی به مذهب حنفی داشتند و در هر سرزمینی که گام 
می گذاشتند، دو کار را انجام می دادند: یکی از مذهب حنفی و مکتب 
کامــی ماتریدیه حمایت می کردند و دیگــر این که از علمای حنفی 

ماوراءالنهری.
مادلونگ در مقاله ی »ترک ها و اشاعه ماتریدیه« به صورت مفصل، 
تعداد زیادی از فقیهان حنفی شرقی الاصل خصوصاً ماوراءالنهری را 
که در عصر سلجوقیان به شهرت رسیدند و از حمایت دستگاه سیاسی 

برخوردار بودند، نام می برد و فهرست می کند.

دیپلماتها

حملهروسهاوفروپاشیمرجعیتبخارا �
اما آخریــن ضربه مهلک بر پیکر بخارا، حمله بلشــویک ها به آن 
شــهر بود. حمله بلشــویک ها به بخارا نه تنها امارت معــروف بخار را 
برای همیشــه برانداخت، بلکه به مرجعیت دینی آن حوزه نیز نقطه 
پایان گذاشــت. هرچند بلشــویک ها هنگامی که تازه در ۱۹۱۷ در 
ســن پترزبورگ به قدرت رســیده بودند اعام کرده بودند که به تمام 
ملیت ها حق تعیین سرنوشت اعطا می کنند، اما سیاست هایی که در 

آسیای میانه روی دست گرفتند به شدت سرکوب گرانه بود.
نخســتین چیزی که بلشویک ها در آسیای میانه سرکوب کردند، 
پدیده دین و به ویژه اســام بود. »مســاجد تعطیل و به کارگاه تبدیل 
شــدند؛ مراسم و مناســک عبادی مســلمانان قدغن شــد؛ زنان از 
پوشیدن حجاب منع شدند و کودکان اجازه خواندن قرآن نیافتند«. 
احمد رشــید، نویسنده معروف پاکســتانی در پیوند با سیاست های 
ســرکوب گرانه بلشویک ها در برابر اســام، آمار جالبی ارائه می کند. 
او می گوید: »درحالی که در ســال ۱۹۱۷ بیست هزار باب مسجد در 
امپراطوری روسیه وجود داشت، در سال ۱۹۲۹ کمتر از چهارهزار باب 
فعال بودند. در ســال ۱۹۳۵ فقط شصت باب مسجد در ازبکستان، 
چهار باب در ترکمنستان و بیست باب در قراقستان باقی مانده بودند« 
)رشید، ۱۳۸۷، ۵۶(. این درحالی است که فعالیت مدارس دینی کاً 
ممنوع شده بود و فقط دو مدرسه  در تاشکند و بخارا وجود داشت که 

آموزه های اسام و شوروی را یکجا تدریس می کرد.
با این همه، احمد رشــید از پدیده ای به نام »اسام زیرزمینی در 
شــوروی« یاد می کند و می گوید در ســال ۱۹۴۵، ششــصد مسجد 
ثبت نام شــده در ازبکستان و در ســال ۱۹۶۰ تقریباَ شش هزار مای 
غیررســمی در تاجیکســتان فعالیت داشــتند و مردم درحالی که در 
روزهای تعطیل کمونیستی وانمود می کردند گشت وگذار می روند ولی 
به زیارت ها می رفتند. آنها زیارتگاه ، مسجد و مدرسه هایی ساخته بودند 

و مخفیانه آموزه های دینی را به همدیگر تدریس می کردند. 
یکی از پیامدهای اشغال آسیای میانه توسط بلشویک ها این بود 
که برای هفت دهه روابط آن منطقه را با سایر کشورهای اسامی قطع 
کرد و بدین طریق مرجعیت بخارا فروپاشید و احناف منطقه به سمت 

دیوبند رفتند. 

ویژگیهایمکتببلخوبخارا �
1- مخالفت با تکفیر: یکی از مواردی که باعث گردیده است که 
اهل حدیث، نص گرایان و ظاهرگرایان، علمای بلخ را مرجئی بخوانند، 
تعریف آنان از ایمان اســت. علمای بلخ، به تبعیت از ابوحنیفه)ره(، 
ایمان را عبارت از اقرار و تصدیق قلبی دانسته و عمل را داخل ایمان 
نمی دانند. به باور آنان، به محض این که کسی که شهادتین را ادا کند، 
مومن و مســلمان محســوب گردیده و نمی توان او را به خاطر انجام 

ندادن تکالیف شرعی، تکفیر کرد.
ســه کتاب کامی که در میــان احناف بلخ و ماوراءالنهر دســت 
به دســت می گردیده است، یکی فقه الابسط ابومطیع بلخی، دومی 
العالم والمتعلم ابومقاتل ســمرقندی، و سوم نیز رساله ی منسوب به 
امام ابوحنیفه به نام »نامه به عثمان بتی« بوده است که توسط نصیر 
بن یحیی بلخی به بلخ آورده می شود. شما وقتی هر سه این کتاب های 
کامــی را مرور کنید، می نگریــد که در آن ها ایمــان به محض ادای 

شهادتین فروکاسته شده و عمل جزئی از ایمان تلقی نگردیده است.
ابومطیع بلخی در کتاب فقه الابسط از امام ابوحنیفه نقل می کند 
که گفته است: »تازه مسلمان در قلمرو کفر اگر قرآن نداند و یا از فرایض 

دینی بی خبر باشد، به صرف ادای شهادت مومن است.«
2- سعه ی صدر: از دیگر ویژگی های مکتب بلخ و بخار، سعه ی 
صدر آن اســت. مثاً یکی از چهره های ایــن مکتب، ابوعصمه نوح 
بن ابی مریم بود که قاضی مرو بود. او در نزد امام ابوحنیفه درس خوانده 
و حضرت امام در هنگام انتصاب او به حیث قاضی، نصیحت نامه ای 
نیز برایش نوشــته است. سعه ی صدر او به اندازه ای بود که حدیثی را 
نقل می کند که بر بنیاد آن اگر کســی قرآن را بدونِ اعراب می خواند 

نیز ثواب می برد.
3- جهت گیری به ســمت غفران: یکی از مواردی که نشــان 
می دهــد برخورد علمای بلخ ســهل گیرانه بوده اســت، این اســت 
کــه اصحاب این مکتــب در »مبحث وعد و وعید« به ســمت غفران 
جهت گیــری کرده اند. بحــث وعد و وعید که یکــی از مباحث مهم 
کامی اســت که در آن میان مرجئــه و احناف عدل گرا با معتزلیون 
اختــاف وجود دارد. معتزلی ها در بحــث وعد و وعید معتقد بودند 

عدالــت خداوند ایجاب می کند که در آخرت نیکــوکاران را پاداش و 
گنه گاران را سزا دهد و این پاداش و سزا استحقاق خود انسان است، 

نه مبحثی مسئله ی فضل و منت باری تعالی.
آن ها با التزام به این اصل، معتقدند که:

 مرتکــب کبیره اگر بدون توبه بمیرد، جایش برای همیشــه دوزخ 
است.  آن ها از این نظریه حتی مسئله احباط و تکفیر را نیز استنباط 
کردند و گفتند اگر میان اعمال خوب و بد انسان ها توازن برقرار نباشد 
و گناهانش بیش تر باشد، آن چه افزون تر است کم تر را از میان می برد.
 در مسئله ی بخشش نیز معتزله معتقدند که خداوند اهل کبایر را 
بدون توبه نمی بخشد.  آن ها هم چنان بر بنیاد همین نظریه، منکر 

شفاعت پیامبران و نیکوکاران اند.
علمای بلخ در بحث وعد و وعید، نیز به سمت غفران جهت گیری 
می کننــد، اما اباحه گری را توصیه و ترویج نمی کنند. مثاً در عقاید 
نســفیه آمده اســت که خداوند، به جز شــرک، بقیه گناهان را – اعم 
از کبیــره و صغیره- اگر بخواهد می بخشــد. هم چنان معتقدند که 
شــفاعت انبیا و اولیا در روز قیامت برای گناه کاران، حق است. آن ها 
هم چنان می گوینــد که اصحاب کبیره حتی اگر بدون توبه بمیرند، 

برای همیشه در دوزخ نمی مانند.
4-  عــرق ملی ایرانــی: در بحث پــاس داری از زبان پارســی، 
نظریــه ای که خیلی شــایع اســت این اســت که فردوســی باعث 
زنده نگهداری و احیای این زبان شــد. در این که فردوسی با آفرینش 
شــاهنامه، خدمت بزرگ و بی نظیری به زبان فارســی کرد، تردیدی 
نیســت، اما چیزی را که نباید فراموش کرد این است که علمای بلخ 
و مضافاتش نیز در پاس داری از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در برابر 
تعصب اموی نقش سترگی داشته اند. همه چیز از آن فتوای معروف 
امام ابوحنیفه)رح( آغاز شــد که گفته بود گزاردن نماز به فارسی روا 
اســت. این فتوا را نه تنها مردم بخارا جدی گرفتند و نماز به فارســی 
گزاردنــد، بلکه پــس از آن علمای احناف خراســان و ماوراءالنهر در 
هر زمینه ای به طرفداری از زبان فارســی در برابر جنبش تعریب بپا 
خاســتند.  در بلخ، حدیث منسوب به پیامبر در میان مردم دست 
به دست می شــد که بر بنیاد آن گفته می شد که زبان فارسی دری، 
زبان اهل بهشت است.  در بخارا، ضمن آن که مردم نماز به فارسی 
گزاردند، علمای آن دیار نیز در پاسخ پرسش یکی از امرای سامانی که 
مبنی بر این که آیا ترجمه قرآن به فارسی روا است یا خیر، به طرفداری 
از ایــن زبان چند دلیــل آوردند که در یکــی از آن دلایل به صراحت، 
زبان فارســی زبــان انبیا و پیامبران پیش از اســام خوانده شــده و 
مقدس انگاشته شده است. شــما متن آن استفتاء و جواب علمای 
ماوراءالنهر را در مقدمه ترجمه فارسی تفسیر طبری می توانید بیابید. 
 در سمرقند، نخستین اعتقادنامه اهل سنت و جماعت به فارسی 
نگاشته شد. آن اعتقادنامه، همان کتاب »السوادالاعظم« است که به 
درخواست امیر نوح سامانی، توسط حکیم سمرقندی نگاشته شده 
است. این کتاب با دومتن عربی و فارسی منتشر گردیده و در اختیار 

خوانندگان قرار گرفته است.
البتــه علمــای آن دوره، تنها از زبان فارســی حمایــت نکردند، 
بلکه حتی کوشــیدند با اســتفاده از روایاتی از قبل موجــود، برای 
سرزمین های شان نیز نوعی تقدس بتراشند. مثاً مقاتل بن حیان، 
نخستین مفسر قرآن در بلخ، در تفسیر ۱۸ سوره ی مومنون، گهن/
جیحون، رودخانه بلخ، یکی از پنج دریایی می داند که از بهشــت به 
سمت زمین جاری شــده و در آخرالزمان دوباره به آسمان برخواهد 
گشــت. مقاتل بن حیان نه تنهــا برای رودخانه بلخ جنبه قدســی و 
آسمانی تراشیده است، بلکه به قول »یوزف  فن  اس« )اسام شناس 
آلمانی( برای نخســتین بار نام ایرانی او را جایگزیــن نام یونانی اش 
که اکســوس بود نیز کرده اســت. احادیث بســیار زیادی هم چنان 
در قداســت بلخ، بخارا، مرو و هرات و نیشــابور در میان مردمان این 
استان ها نقل می شــده است که اکثراً اسناد ضعیف دارند و در زمره 
مجعولات شمرده می شوند. مثاً ابوعصمه نوح بن ابی مریم که قاضی 
مرو و از شــاگردان امام ابوحنیفه بود، روایات بســیاری در ســتایش 
شهرهای خراسان، از جمله مرو دارد که اسنادش را از طریق حضرت 

علی کرم الله وجهه به پیامبر می رساند.
آن چــه از این موارد می توان دریافت این اســت کــه پاس داری از 
هویــت ملی در برابر تعصب عربی امویان یکی از دغدغه های علمای 
بلخ بوده است. آن ها نه تنها در مسائل سیاسی برابری خواه بودند، بلکه 
دغدغه پاس داری هویت فرهنگی و جغرافیایی خود را نیز داشــتند و 

خالی از عرق ملی نبودند. 
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